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در نظام حقوقی به معروف مبانی حسن معاشرت 
 1قرآن کریماز منظر خانواده 

 
 2          دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی     
            مربی آموزشی دانشگاه امام صادق    

 

 چکیده
در یه  آ 39داند و     قرآن کریم اصل حسن معاشرت را اصل حاکم بر روابط زوجین می           

 تکـرار   ،باشـد    را که نماد معاشرت زوجـین در کـانون خـانواده مـی             »معروف«قرآن لفظ   
سـازد و معاشـرت بـه     ای را در نظام خانوادگی برقرار می     اصل معروف موازنه   .نماید  می

معروف، معاضدت و تشیید همان چیزی است که قوانین جمهوری اسلامی ایران زوجـین    
رح حسن معاشرت زوجـین ایـن       ترین سؤال در ط     اساسی. نماید   می  به رعایت آن   را ملزم 

است که جایگاه و مصادیق اصل حسن معاشرت در قرآن کریم چگونه تبیین شده و چـه                 
حسن معاشرت تبلور حاکمیت اصل معروف در زندگی است که مایـه            آثار حقوقی دارد؟    

عمل به معـروف در تمـامی ارتباطـات زوجـین و حتـی              . باشد  استحکام بنیان خانواده می   
از مصـادیق اصـل معـروف در نظـام          . لدین با کودک سایه انداخته اسـت      نحوه ارتباط وا  

توان تـأمین نفقـه زوجـه و طفـل، رعایـت معـروف در حـین طـلاق و                  حقوقی خانواده می  
پرداخت حقوق زوجه بعد از طلاق، عمل به معروف و رعایت حسـن معاشـرت از سـوی                  

نـام بـرد و از آنجـا کـه          زوج و زوجه را که در تحکیم مبانی خانواده نقش بسزایی دارد،             
باشد، خداوند متعال زوجین را به رعایت این  گاه اصل معروف می ترین تجلی خانواده مهم

نماید و همواره ایشان را به کسـب فضـایل در روابـط مشـترک دعـوت                   اصل توصیه می  
 .نماید می

 
 واژگان کلیدی

 حسن معاشرت، معاضدت، تشیید، اصل معروف، زوجین، عرف، احسان
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که از آن   بر پایه ازدواجی سالم     اده در منظر قرآن کریم نهاد مقدسی است         خانو
 بنیاد جامعه قرآنی بر خانواده و       .؛ استوار شده است   شود   یاد می  »1میثاق غلیظ «به  

سازی و مأمنی بـرای       رو، خانواده مرکز تربیت، انسان      نقش آن نهاده شده و از این      
ریعت نبـوی حـرم امنـی اسـت کـه           خـانواده در ش ـ   . رسیدن به تکامل انسانی است    

هـای سرشـار از    آینـد تـا سـینه    محارم در سایه امنیت و سکون در آن گرد هم می          
عشق و محبت را در سایه پیوند اعضای آن، نثار یکدیگر نمایند و بـذر شـادابی و                  

رو اساس خانواده بر مبنای اصل مـودت و         از این . نشاط را در این بوستان بپاشند     
ابل جهت رشد و بالندگی و تقویت و تکامل انسانی شکل گرفتـه             رحمت و تفاهم متق   

 .است
 

 مفهوم و مصادیق عرف
واژه عرف در لغت معـانی متعـددی دارد، از جملـه بـه معنـای، تتـابع، اتصـال،                    

نظر ما طبق موضوع مقاله، شـامل         اما معنای مورد   ؛آمده است ... و سکون   ،آرامش
اشد، خواه امر شناخته شـده از امـور   امری است که میان مردم معمول و متداول ب        

تکوینی باشد مانند زمین بلند که از دور بتـوان آن را شـناخت، یـا از نـوع آداب و                     
فـارس،   ابـن (رسوم و عادات شایع میان مردم، کـه بـرای آنهـا شـناخته شـده باشـد         

 .)580، ص ذیل عرق، 1258، دهخدا ؛281، ص 4، ج هـ1404
 جسـتجو بـرای    ѧً ـشـود کـه اولا      رف مـی   مـواردی شـامل ع ـ      طبق معنـای لغـوی،    

 ـ ؛شناسایی آن ضرورت ندارد، بلکه خود آشـکار و هویداسـت            فـرد خاصـی     ـ ثانیاً
  ه بلکه جامعه در سیر تطور تاریخی خود آن را ب          ؛برای ایجاد آن تلاش نکرده است     

 ی در آرا  »عـرف «تعـاریف متعـددی از      . دست آورده است و قابل فهم همگان است       
 : که اهم آن عبارتند ازبه عمل آمده اندیشمندان مسلمان

نکر است، عرف مثل معروف و عارف اسـت و آن             عرف ضد  :شیخ طبرسی  ـ  1
کند و نفـس بـه آن         ای است که عقل درستی آن را تأیید می           شده  هر خصلت ستوده  

 .)512، ص 4، ج هـ1415طبرسی، (یابد  اطمینان می
قـول مـردم سرچشـمه       عرف و عادت امـوری هسـتند کـه از ع           :محمد غزالی ـ  2
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 .)280تا، ص  مبارک، بی( دنباش های سالم پذیرای آن می  و سرشتندا گرفته
  را عرف هر امـری اسـت، کـه مـردم در مجتمـع خـود آن               « :علامه طباطبایی ـ  3

 .)404، ص 4، ج 1363طباطبایی، ( »بشناسند و آن را انکار نکنند
ف جنبـه اجتمـاعی دارد و        عـر  -1: یابیم  نکاتی را درمی  فوق  بنابراین از تعاریف    

عرف مورد قبول جامعـه، بایـد از سرشـت و            -2 ؛گیرد  توسط توده مردم شکل می    
عنوان خصلت ستوده   عرف به -3 ؛طبیعت سالم افراد آن جامعه نشأت گرفته باشد

معروف همچنـین بـه معنـای عملـی کـه           . شده نزد مردم، از حکم عقل بیگانه نیست       
 تعریـف شـده و بـه عبـارت         ،با آن مـأنوس باشـند     افکار عمومی آن را بشناسند و       

دیگر، معروف همان چیزی است که متضمن هـدایت عقـل، حکـم شـرع، فضـیلت و                  
اساس خلقت و فطرت بنـا       های حسنه است و چون اسلام شریعت خود را بر           سنت

 البته مردمـی    ؛نهاده، پس معروف همان چیزی است که مردم، آن را معروف بدانند           
 عملـی کـه در جامعـه، بـه       .)24، ص   4، ج   هـ ـ1394،  همـو (اند    ور نشده که از راه فطرت د    

صورت خوی و رفتار عادی درآمده و مورد قبول عامه مردم قـرار گرفتـه، ممکـن         
در جایی که عرف، بیانگر رفتار      .  راه افراط و تفریط بپیماید     یاد و   اشاست متعادل ب  

اشد، مصـادیق عـرف    و عمل پسندیده عموم مردم باشد و با فطرت انسان منطبق ب           
ترین شرط تحقق انطباق با معروف این اسـت           گردد و مهم    و معروف با هم یکی می     

در نتیجه انطباق عرف با معروف را چنین        . زا دور باشد    که جامعه، از عوامل تشنج    
توان توضیح داد که، عمل مطابق با عرف یا معروف آن است که شریعت آن را                  می

 ؛کننـده آن اسـت   ای، تعیـین  ی موجود در هـر جامعـه  ها  مشخص نکرده، بلکه قابلیت   
لـیکن وقتـی در شـریعت بـه         . ای که از سلامت فکری برخـوردار اسـت          البته جامعه 

هـای     فراتر از معمول را خواهـان اسـت کـه عبـارت از خصـلت               ،معروف، امر شده  
 عـرف و معـروف بـا حکـم عقـل بیگانـه نیسـت، لـیکن                  . اسـت  ستوده شده مردمی  
زم است چرا که هر عملی که میان مـردم رواج دارد، معـروف              شناسایی معروف لا  

های مهم معروف را شناخت که در ایـن صـورت شناسـایی                پس باید گزاره   .نیست
منطبق بودن بـا فطـرت سـلیم        های آن      یکی از گزاره   .گردد معروف بسیار سهل می   

انجامـد، فطـرت و       دیگـر کـه بـه شـناخت بهتـر معـروف مـی              باشد و گزاره    مردم می 
 .ایشی است که دارای صبغه الهی باشدگر
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هـای انسـانی توجـه        تنها باید به گـرایش      لذا برای تشخیص مصادیق معروف نه     
در نتیجه  . کرد، بلکه باید جهت آن نیز به سمت فراهم آوردن رضایت خداوند باشد            

تنها به عمـل مقبـول مـردم           ، نه   آن معروفاتی که در شریعت اسلام از آنها یاد شده         
کند، بلکه بـا رویکـردی معنـوی کـه دارای      ضائات زمان و مکان توصیه میطبق اقت 

کند و این روش قرآن است که          به اجرای عمل پسندیده اشاره می      ،محبت الهی است  
زوایای شرعی معروف را مشـخص کـرده و تبیـین معـروف را در مـورد حقـوق                   

ه اسـت، تـا     گذاشـت ) گـذاران اجتمـاعی     قانون(عهده عقل اجتماعی     متقابل زوجین بر  
برخورد شایسته مرد و زن را در هر یک از موضوعات مقید به معروف در لسـان                

 مطابق شرایط اجتماعی خود تدوین نموده و ضـمانت اجرایـی آن را فـراهم                 قرآن،
 . آورد

فطرت : از جمله علامه طباطبایی برای تشخیص معروف در جامعه فرموده است          
دست یافتنی اسـت و تمـایلات و احکـام          به مقتضای خلقت است که امری بدیهی و         

 . اند و نیاز به آموزش ندارند فطری همگانی و عمومی
بنابراین هر عملی که مطابق روش معمول مردم باشد، مطابق فطرت و معـروف              

 .  نیاز نیستی مورداست و امر دیگر
 ـ حقـوقی و یـک حکـم       عمل به معروف یک اصل فقهی،در نظام حقوقی خانواده

 ، بـه عبـارت دیگـر      ؛عمل به معروف نوعی عمـل بـه تکلیـف اسـت           . باشد  اخلاقی می 
 زیرا بـدون رعایـت      ؛معروف ضابطه و ملاکی برای تعیین و تشخیص تکلیف است         

آیات مربـوط   . توان سعادت خانواده را تأمین و تضمین نمود         های اخلاقی نمی    جنبه
د کـه  به حسن معاشرت به معروف درصدد تأسیس یک اصل فقهی ـ حقوقی هستن 

ضـابطه و مـلاک تشـخیص بـرای تعیـین            و   هر تمامی روابط زوجین سایه افکنـد      ب
 مؤید  ،)228،  بقره( »...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ    …«آیه شریفه     . باشدحقوق و تکالیف    
فقهـا نیـز در     . زیـرا مـلاک تعیـین حقـوق متقابـل زوجـین اسـت             ؛  مسأله فوق است  
 .1اند بدان استناد نمودهمصادیق مختلف 

 .پردازیم تر حسن معاشرت در قرآن کریم می اینک به مفهوم دقیق
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 مفهوم حسن معاشرت به معروف
 معاشـرت  ،ترین اصل در رفتار و تعامل بین زوجـین      اساسی ،از نظر قرآن کریم   

 ما در .1 است سوره نساء به آن اشاره شده19به معروف است که صریحاً در آیه       
معاشـرت  . پردازیم   به بررسی مفهوم حسن معاشرت در آیات قرآنی می         این مجال 

 ـ از مفـاهیم اجتمـاعى و دوسـویه اسـت کـه        ـ باب مفاعله به دلیل ساختار واژگانى
 ؛گیـرد  هاى چندى در آن جـاى مـى         گزینه ،هرگاه قید و پسوندى بدان افزوده نشود      

جامعه و مردان با زنان      ر مردان با زنان د    ، زنان با زنان   ،معاشرت مردان با مردان   
 . ترین آنها گزینه اخیر است در درون خانواده که مهم

مثـل   ،وگو باشد  گفتمحل  نظر و    اگر موضوع معاشرت با پسوند خانواده مورد      
 ملاک رفتـارى  ، تنها به این معنى است که معاشرت به معروف        ، سوره نساء  19آیه  

هـم زمـان تعیـین مـلاک و          »روفعاشـروهنّ بـالمع    و« براى مردان نیست و مقصـود از      
 پس مردان و زنان در رفتار       ؛مبناى رفتار شوى با زن و زن با شوى خویش است          

 ،متقابل خانوادگى و زناشویى از این زاویه که هر دو باید طبق معروف رفتار کنند              
 حقـوق و آداب   ،اى صـریح وظـایف     نیز بـه گونـه     2 بقره 228آیه  . همسان و برابرند  

شمارد و معیار    د و زن در درون خانواده را برابر و همانند مى          معاشرت متقابل مر  
همـین  بـر   نصوص روایـى و سـنت نیـز معـروف را            . کند آن را معروف معرفى مى    

شـما را بـر زنـان    «:  فرمـود  الوداع هحج در خطبه    اکرم رسول. دنشمار معنى مى 
نان است  حقوق شما بر ز    از. گونه که ایشان را بر شما حقى است         همان ؛حقى است 

که نگذارند بر فراش شما کسى پاگذارد و زنـان در آنچـه معـروف اسـت از شـما                    
گاه این حقوق از ناحیه زنان انجام شود بر شما است که خـوراک               هر. اطاعت کنند 

  .)303، ص 4هـ، ج 1411زحیلی، ( 3»و پوشاک ایشان را طبق متعارف تأمین کنید
 : خوانیم میتفسیر المنار در 

 مردان با زنان بـر    ای   یعنى   ،معاشرت مشارکت و برابرى نهفته است     در مفهوم   «
                                                 

 .بالمعروف اشرُوهنَُّعـ 1
 .هنّ مثل الذى علیهنّ بالمعروفو لـ 2
 و اذا فعلـن ذلـک فلهـنّ    ،و من حقّکم علیهنّ ان لایوطئن فراشکم احـداً و لایعصـینکم فـى معـروف           , و لکم علیهنّ حقّ و لهنّ علیکم حقّ       ـ  3

 .رزقهنّ و کسوتهن بالمعروف



 ٦

باید با مردان بر پایه معروف معاشـرت         و زنان نیز مى   ! اساس متعارف رفتار کنید   
 .)456، ص 4، ج م1995رشیدرضا، ( »داشته باشند

 بـه هنگـام برشـمارى حقـوق         ،ان معاصر روهبه زحیلى از قرآن پژوهان و مفس      
، هـ ـ1412زحیلی،  ( کند وق برخورد و معاشرت به معروف یاد مى        حق از ،شوهر بر زن  

 .)330-327ص، 3ج
 

 در قرآن کریمر روابط زناشویى دحسن معاشرت جایگاه 
 مورد آن به موضوع معاشرت مردان 19 بار در قرآن آمده که 38واژه معروف   

 معاشرت با زنان در محیط خانواده پرداخته و معروف را ضابطه و قانون کلى در             
  .1و روابط خانوادگى قرار داده است

 بایسـته و    ،چـارچوب معـروف جـاى گیـرد        از نگاه قرآن هر نوع رفتارى که در       
قـرآن  .  ناپسند و نکوهیده اسـت     باشد،ستوده و هر رفتارى که از این دایره بیرون          

 سوره روم،   21از جمله در آیه     . دارد رابطه زناشویی تعبیراتی جالب      دربارهمجید  
دواج را، کسب سکینه و آرامـش زوجـین از یکـدیگر دانسـته و تصـدیق          هدف از از  

وسـیله زمینـه ایجـاد         و مـودت قـرار دادیـم، تـا بـدین           رحمتکند که میان شما،       می
 .2آرامش را به مخاطبین بازشناساند

، حفـظ آرامـش و      »مـودت و رحمـت    «در آیه یاد شده، خانواده، بر مبنای اصـل          
 مطلوب و تقویت و تکمیل هر یو بالندگی و ارتقارشد زمینه سکون، تفاهم و ایجاد     

گونه عملی کـه موجـب      لذا هر . یک از زن و شوهر توسط دیگری شکل گرفته است         
القای تشویق و نگرانی، نابسامانی، اندوه، کینه و نفرت در خانواده باشد، از دیدگاه    

 .تشمرده شده اسآفریدگار هستی، مذموم و مطرود 
 بـا   ،دن ـبند   و اراده خویش با هم پیمـان زناشـویی مـی           زن و مردی که به اختیار     

اما تشکیل خـانواده  . کنند تشکیل خانواده در جهت کسب سکینه و آرامش، اقدام می      
به تنهایی کافی نیست؛ بلکه هر یک از افراد خانواده جدیـد در جهـت حفـظ اهـداف                   

 ا بـر  هـایی ر    ولیتؤهای مـذکور، وظـایف و مس ـ        خانواده و به منظور نیل به آرمان      
                                                 

 .231ـ229بقره،  :نیز بنگرید بهـ 1
 . بیَْنَکم موَدۀً وَ رحَْمَۀًلِّتسَکُنُوا إِلیَْهَا وَ جَعلََ سِکمُْ أَزْوجَاً أَنْ خلَقََ لَکم منْ أنَفُآیاتهوَ منِْ ـ 2
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نـوع  «کسب آرامش و همدلی، تربیت فرزندان صالح و بقـای خـانواده             . عهده دارند 
 »حسـن «کند که در اصطلاح بـه آن           یکدیگر را طلب می    با از رفتار زوجین     »خاصی
 .شود گفته می
ترین مؤمنـان از      کامل«:  در این خصوص فرموده است      گرامی اسلام   رسول

تـرین شـما، آنهـایی اسـت کـه بـا        و شایسـته . ترین آنهاست خلق  حیث ایمان، خوش  
 .)1477، ش 1364  پاینده،( 1»رفتارند  خویش خوش  زنهای

جهـاد زن   «: انـد   فرمـوده نیـز   رفتاری زنان در منزل       آن حضرت در مورد خوش    
 . 2»خوب شوهرداری کردن است

 سـوره نسـاء و از عبـارت         19حسن معاشرت مفهـوم قرآنـی اسـت کـه از آیـه              
 گرفته شده است، یعنی با همسرانتان با اخلاق نیکـو معاشـرت       »عروفعاشروهنَّّ بـالم  «

 .کنید
اما همـه تفاسـیر     . اند  مفسران قرآن تعابیر مختلفی را برای مفهوم آیه بیان کرده         

در جهت بیان مصادیق معروف، بـا عـرف جامعـه نقطـه مشـترک دارنـد از جملـه                    
    بـا آنـان    «: مـده اسـت   در مورد آیه شـریفه چنـین آ       : فرماید   می البیان  مجمع صاحب

درآمیزد و حقوق ایشان، اعم از انصاف در قسمت، نفقه و خـوبی سـخن و رفتـار                  
 »معـروف «اند  و نیز گفته  .)79، ص   2، ج   هـ ـ1415طبرسی،  ال( »مورد حکم شارع، ادا شود    

. رو باشـد    این است که مرد همسرش را نزند، سخن بد به او نگوید و بـا او گشـاده                 
به کاری گوینـد کـه در جامعـه مجهـول نباشـد و              » معروف«: ایدفرم   می المیزاندر  

طوری معاشـرت      به این معناست که با زنان به       ،وقتی با امر معاشرت ضمیمه شود     
 .)124ص  ،3، ج 1394طباطبایی، ( کنید که مرسوم و عرف است

 
 قانون مدنی ایراندر مصادیق آن و حسن معاشرت زن و شوهر 

 قانون مدنی در فصل     1103 سوره نساء در ماده      19در حقوق ایران، معنای آیه      
مطـابق ایـن   . وارد شده است) نسبت به یکدیگرزوجین حقوق و تکالیف  (مربوط به   

 بــه عقیــده. »زن و شــوهر مکلــف بــه حســن معاشــرت بــا یکــدیگر هســتند«مــاده 
                                                 

 .اکمل المؤمنین ایماناً احسنهم خلقاً و خیارکم لنساءـ 1
 .سن التبعلح ةأ جهاد المرـ2



 ٨

یکدیگر در حدود عـرف     با  حقوقدانان، منظور ماده فوق از حسن معاشرت زوجین         
 بنابراین زن و شوهر باید با خوشرویی و مسالمت .باشد و مکان میو عادت زمان 

امـامی،  ( بدون داد و فریاد و ناسزا و مجادلـه، روزگـار بگذراننـد               هبا یکدیگر، زیست  
 .)430، ص 4، ج 1372

اند که با هم بـه سـر برنـد و در غـم و شـادی               زوجین ضمن نکاح، داوطلب شده    
معنـی اسـت کـه سلوکشـان بـا هـم بـا        بدین  همسری زن و مرد  .شریک هم باشند  

به ایجاد کینـه    منجر  رویی، مسالمت و مهربانی آمیخته باشد و از اعمالی که             خوش
 .)219، ص 1، ج 1375کاتوزیان، (یا غم و اندوه فراوان در دیگری است بپرهیزند 

در  از سایر حقوق و تکالیفی که زوجین   »حسن معاشرت «در قانون مدنی ایران،     
همکاری در تشـیید مبـانی      (م  .  ق 1104لذا مواد   . باشد   دارند، جدا نمی    یکدیگر برابر

پرداخـت نفقـه و میـزان    (م . ق1107 ـ 1106، )ریاست خانواده(م  .ق1105،  )خانواده
نحوه تعیین منـزل    (م  .ق1114،  )ادای وظایف زوجیت از سوی زن     (م  . ق 1108،  )آن

اسـتقلال زن   (م  . ق 1118،  )منع زن از اشتغال به حرفه خـاص       (م  .ق1117،  )مشترک
نیسـتند، بلکـه در     ) حسن معاشـرت   (1103، موادی مستقل از ماده      )در دارایی خود  

باشـند و رعایـت ایـن حقـوق و            جهت تعیین مصادیق مفهوم حسـن معاشـرت مـی         
بـین مفهـوم    . دهنده این مفهـوم اسـت      تکالیف از سوی زوجین جزء عناصر تشکیل      

وق، نسـبت عمـوم و خصـوص         و مـوارد ف ـ    1103حسن معاشرت مندرج در مـاده       
 .)1، ص 15، ش 1383 صبری، ؛33، ص 1380داور، (مطلق برقرار است 

م، صـرفاً  .ق1103به اعتقاد حقوقدانان، دستور حسن معاشرت منـدرج در مـاده     
 ولـی بـه عقیـده بعضـی         ؛یک دستور اخلاقی نیست و ضمانت اجرای قـانونی دارد         

ست و تخلف از آن اثر حقـوقی و          مدلول این ماده، ارشادی ا     ،شارحین قانون مدنی  
حـائری،  ( مگر اینکه سوء معاشرت تشدید شده و منجر به نشوز گردد             ،جزایی ندارد 

م، . ق 1103 مـاده    یاما حقوقدانان در جهت اثبات ضمانت اجـرا       . )964، ص   2، ج   1376
کند حسن معاشـرت عـلاوه بـر جنبـه اخلاقـی، دارای               اند که ثابت می     دلایلی آورده 

 .نیز هستاجرا پیامد ضمانت 
 :دلایل حقوقدانان به شرح زیر است

عدم پرداخـت نفقـه بـه زن در صـورت           (م  .ق1108حقوقدانان با استناد به ماده      



 ٩

معتقدند، سوء معاشرت زن، اسـتحقاق او را در دریافـت           ) امتناع از وظایف زوجیت   
ار مرد موجـب اسـتحقاق زن در درخواسـت طـلاق            تبرد یا سوء رف     نفقه از بین می   

 ، تکلیف زن در ادای وظایف زوجیـت       ـگردد، اولاً   طور که ملاحظه می     همان. ودش  می
م .ق1103م ذکر شده است و ربطـی بـه مـاده            .ق1108باشد که در ماده       تکلیفی می 

 مگر اینکه ادای وظایف زوجیت را از مصـادیق حسـن معاشـرت بـدانیم کـه                 ،ندارد
 .باشد همان ادعای ما می

 ،م، به خودی خود ضـمانت اجـرا نـدارد   .ق1103اده ست که م   ا  نشانگر این  ـثانیاً
یابد و چـون ضـمانت        بلکه تخلف زوجین با توجه به مصادیق آن ضمانت اجرا می          

 متفاوت است، مؤید این ادعا اسـت کـه مـواد مربـوط در               دیگری با   هاجرای هر ماد  
 .جهت تبیین تمام یا حداقلی از مصادیق حسن معاشرت است

 بنگریم؛ زن و مـرد اگـر یـک بـار            1103شده جدا از ماده      اگر به مواد ذکر      ـثالثاً
 امـا اگـر   ؛شـود  وظیفه و تکلیف خود را انجام دهند، تکلیف از گردن آنها ساقط مـی       

این مواد را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم، از آنجـا کـه حسـن معاشـرت بایـد             
از بـار انجـام دادن وظیفـه قـانونی توسـط هـر یـک                استمرار داشته باشد و با یـک      

 در ایـن صـورت      ،توان اظهار داشت که زوجین حسن معاشرت دارنـد           نمی  زوجین،
 استمرار از ضروریات انجام      و لذا تداوم، تکرار  . مواد بعدی باید تداوم داشته باشد     

 یکدیگر است که حداقلی از میزان حسـن معاشـرت         مقابل  وظیفه قانونی زوجین در     
 .دهد نشان میرا 

زیـرا طبـق    . ه در قانون، مصداق حسن معاشرت نیست       تنها مواد ذکر شد    ـرابعاً
م شده است، بایـد بـه منـابع معتبـر           .د.آ. ق 3م، که جایگزین ماده     . د. آ. ق167اصل  

بنـابراین مصـادیق حسـن معاشـرت تنهـا      . اسلامی و فتاوی معتبر نیز رجوع نمود     
 .)37-35، ص 1382داور، (منحصر در قانون مدنی نیست 

 
 ز جانب شوهر در کانون خانوادهمصادیق عمل به معروف ا

  عمل به معروف با مادر فرزند-1
 سال تمام شیر دهند، این حکم برای کسی است 2مادران باید، فرزندان خود را «

طـور     خوراک و پوشاک مـادران، بـه  .که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند 



 ١٠

پس اگر  ... ودش   هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی        ؛عهده پدر است   شایسته بر 
 گنـاهی  ،پدر و مادر بخواهند با رضایت یکدیگر کودک را زودتر از شـیر بازگیرنـد   

 بـر شـما گنـاهی       ،بر آنان نیست و اگر خواستید برای فرزندان خـود دایـه بگیریـد             
اید، به طور شایسته  نیست به شرط آنکه چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفته

 این آیه شامل عمـل بـه معـروف بـا مـادر            .)233 ،بقره( 1بپردازید و از خدا پروا کنید     
 عمـل بـه معـروف در تـأمین رزق مـادر فرزنـد از                ـ1: شود  فرزند از سه جهت می    

مادر طفل در صورت عدم توافق بـر شـیر          با   عمل به معروف پدر      ـ2 ؛جانب همسر 
 . بـه مسـائل فرزنـد      راجـع  عمل به معروف در مشورت پدر و مادر          ـ3 ؛دادن فرزند 

 زیرا بحث ما صرفاً حسن معاشرت به معروف         ؛د سوم، از بحث ما خارج است      مور
 .باشد در روابط زوجین می

 
  عمل به معروف در تأمین رزق مادرـ2

 با باروری زن و تغییر شرایط جسمی و روحی او، شریعت تهیه مخارج زنـدگی              
رزق، معنـای    زیرا   کند؛  تعبیر می  »رزق« با لفظ    گذارد و از آن     او را برعهده مرد می    

نیـاز معنـوی مثـل      . شـود   وسیعی دارد که شامل نیازهای مادی و معنـوی زن مـی           
اینکه، پدر شرایط حیات طیبه را ایجاد کند و اعطای حق تعلـیم فرزنـد را بـه مـادر                    

 چرا که خدمت به زن، خدمت به فرزندی است کـه ثمـره زنـدگی آنهـا                  ؛فراهم نماید 
است که با مباشرت خود، جسم و جـانش را          است و در اینجا مادر به مثابه رابطی         

 پـدر  پس بایـد جـان و روح مـادر، هـر دو از جانـب                 ؛دهد  در اختیار فرزند قرار می    
طباطبـایی،  ( دهـد  را نشـان مـی  دن کلمه رزق، بلاغت و زیبایی قرآن  ورآ. تأمین گردد 

 .)253-252، ص 2هـ، ج 1394
معنـوی تغذیـه مـادر بـر        قرآن، همچنین با آوردن کلمه رزق، بر نتایج تربیتی و           

تر از تغذیه صحیح مادر، حفظ روحیه مادر اسـت،            ورزد، زیرا مهم    کودک تأکید می  
میلی   دهد و بی     شیر او را افزایش می     ،به تغذیه نوزاد   طوری که اشتیاق زیاد مادر      به

بینـیم کـه تـأمین        کنـد، پـس مـی       به شیر دادن یا عصبانیت مادر، شیر او را کم مـی           
                                                 

 إِذَا سلَّمْتمُ ما... بِالمÚعْرُوفِرِزْقُهنَُّ وَ کسِوتَهنَُّ  الرَّضاعَۀَ وَ علَى المÚوْلُودِ لَهُهنَُّ حَوْلَینِ کاملِیَنِ لِمَنْ أرََادَ أَن یُتمِ ات یُرْضِعنَْ أَوْلدََالدَِاَوَالْو ـ1
 . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعلَْمُوا أَنَّ اللَّهَ بمَا تعَْملَُونَ بصَیِرٌبِالمÚعْرُوفِءَاتیَْتمُ 



 ١١

ای کـه شـوهر       تر است، به عنوان مثال علاقـه        مادی مهم نیاز  تأمین  روحیه مادر، از    
هایـد،  ( دهد، بر شـیر مـادر بسـیار اثـر دارد            در این دوران به همسر خود نشان می       

 .)202، ص 1382؛ هورنی، 173، ص 1377
شود، یعنی مـادر      سکونت نیز، یکی از مواردی است که معنای رزق را شامل می           

د که بتواند در آنجا احساس آرامش کند و توجه همسـر            بچه به محیطی احتیاج دار    
 او است که باعـث دلگرمـی        ویبه زن، نوعی حمایت از حریم نفس و مال و عرض            

شـود کـه      در نتیجه حمایت صحیح پدر اعم از مادی و معنوی موجب مـی            . شود  می
از اما نکته مهم اینجا اسـت، کـه قـرآن بعـد            . مادر طفل خود را به خوبی تربیت کند       

 یعنی پـدران بایـد در تـأمین    .بیان رزق و کسوه، آن را مقید به معروف کرده است 
شایسته و متعارف و مناسب حال زن را که نیاز مادی و معنوی همسر خود، آنچه        

  ، 2، ج   1376مکـارم شـیرازی،     ( و نـه اسـراف       نندگیری ک    در نظر بگیرند، نه سخت     ،است
 .)189ص 
  
 در صورت عدم توافق بر شیر دادن مادر طفل با عمل به معروف ـ3

پدر فرزند در صورت عدم توافق مادر بر شیر دادن فرزند، در نظر داشته باشد               
و طبق این قسمت آیه . که احترام به شخصیت مادر برای کودک دارای اهمیت است

 اگر همسـر طـلاق      »تَیْتُم بِالمÚعْرُوفِ آم ما دَکمْ فَلا جُنَاحَ عَلَیْکمْ إِذَا سلَّمْتُ     وَ إِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسترْضِعُوا أَوْلاَ     «
 بلکـه بـا     ،جـویی برنیایـد     گیرد و به فرزند شیر ندهد، مرد نـه تنهـا درصـدد انتقـام              

پرداخت اجرت، حقوق معنوی او را که در حقیقت، حفـظ احتـرام او در نـزد فرزنـد      
 است، رعایت نماید یا اگر همسر به خاطر بیمـاری بـه طفـل شـیر ندهـد، عمـل بـه                     

کند که در طول مدت شیردهی، مراقب حال روحی و روانی مادر  معروف اقتضا می 
 . )190، ص همو(باشد 
 
 معروف در مراحل طلاقبه  عمل ـ4

باشـد کـه ایـن         مـورد مـی    12کلمه معروف در آیات مربـوط بـه احکـام طـلاق،             
تکـرار ایـن    . باشـد   ل حقوقی زنان مطلقـه مـی      ئدهنده عنایت پروردگار به مسا     نشان

 است که شوهر بایـد مصـلحت خـانواده را در نظـر              آنلمه در بحث طلاق گویای      ک
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 کـر کـرده،   ذرا به طـور نمونـه       چند آیه   . بگیرد و از حقوق خود، سوء استفاده نکند       
 :کنیم کاربرد آن را در جامعه تبیین می

ای است  گان، بهره شد  برای طلاق داده : پرداخت کالا به زن در هنگام طلاقالف ـ 
 .)241بقره، ( 1ایستگی و حقی بر مردم پرهیزگاربه ش

با وجودی فرماید  میآیه به استمرار ارتباط انسانی با زنان مطلقه اشاره دارد و         
علامه طباطبـایی ایـن آیـه را        .  به زن کالایی داده شود     ،که رابطه زوجیت قطع شده    

مطلقـه  داند و معتقد اسـت کـه هدیـه بـه تمـامی زنـان         شامل تمامی زنان مطلقه می    
ای دیگر، همچون صاحب       اما عده  ؛)262 ـ259، ص   2هـ، ج   1394طباطبایی،  (مستحب است   

 ولـی بـه قرینـه       ،شود   ظاهر آیه همه زنان مطلقه را شامل می        ند، معتقد تفسیر نمونه 
 این حکم در مورد زنانی است کـه مهـری در حـین عقـد ندارنـد و قبـل از                      236آیه  

 اما با   ،دهد برای تمامی مطلقات است      احتمال می ایشان  . اند  آمیزش، طلاق داده شده   
این تفاوت که در مورد زنان بدون مهر، واجـب و در مـوارد دیگـر مسـتحب اسـت        

 .قول مشهور همان نظر اول است. )215، ص 2، ج 1376مکارم شیرازی، (
آیـد کـه      مـی   چنـین بـر    2»متـاع بـالمعروف   «از مجموع کلام مفسران، در مـورد        

عهـده    نفقه همسر خویش را در طول زنـدگی مشـترک بـر            شایسته است مردی که   
خواهد از او جدا شود، متناسب بـا نیازهـای اساسـی او               داشته و حالا به سببی می     

 .وسایلی مهیا کند که او حداقل همزمان با جدایی از مرد، دچار مشکل نگردد
ی اگر زنان را، مـادام «: عمل به معروف در پرداخت مهرالمتعه به زن مطلقهب ـ  

یـد، بـر شـما گنـاهی        دهاید، طلاق     که با آنان نزدیکی یا برایشان مهری معین نکرده        
تـوانگر بـه انـدازه تـوان        . مند کنید    آنان را به طور پسندیده به نوعی بهره         که نیست

بقـره،  ( 3خود و تنگدست به اندازه وسع خود، این کاری اسـت شایسـته نیکوکـاران              
236(. 

ای بـرایش معـین       است، که در هنگام عقـد ازدواج، مهریـه         شخصیآیه در مورد    

                                                 
 .لى الْمتَُّقیِنَعُ بِالْمعَْرُوفِ حَقاًّ عَاَتِ مَتاَوَ للِْمُطلَّق ـ1
 . که وجه نقد یا کالا باشد وری کامل از آن ببرد، اعم از این ـ متاع معروف، کالایی است که زن بتواند بهره2
 ـ     النِّساءَ مَا لمَْ تَمسَوهنَُّ أَوْ تَفْرِضـوا لَهـُنَّ فَرِیضـۀً وَ مَتِّعـُوهنُ             جُنَاحَ علَیَْکمْ إِن طلَّقْتمُُ     ـ لا  3  مَتاعـاً  درَُهُ وَ علَـى الْمُقْتـرِ قـَدرَُهُ      َّعلَـى المُْوسـِع قَ

  .بِالْمَعْرُوفِ حَقاًّ علَى المُْحسِْنیِنَ
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 لـذا بایـد بـه زن        .را طلاق دهـد   او  خواهد  ب ،نشده است و مرد قبل از شروع زندگی       
 بـه    و شـود   حسب توانایی مالی مرد سنجیده مـی       ای بپردازد که مقدار آن بر       مهریه
 .المتعه گویند آن مهر

ه، بایـد بپـردازد کـالایی اسـت کـه          ای که مرد به عنوان مهرالمتع ـ       بنابراین مهریه 
هـر  . مندی زن در زندگی و مطابق با مقتضیات فردی و اجتمـاعی اسـت    مورد بهره 

اما .  بیانگر مستحب بودن مهرالمتعه است     »على المحسنین «شود    چند که تصور می   
به عبـارت دیگـر، احسـان در     . طبق روایات ائمه اطهار، دادن مهرالمتعه واجب است       

این آیه قرار گرفته است و هر دو به عملی با صبغه و رنـگ الهـی                 کنار معروف در    
زیرا عدالت اصل است اما عفو غیراصیل است        : تأکید دارند که فراتر از عدالت است      

از طـرف دیگـر اضـافه شـدن قیـد           . شـود   و در بعضی موارد خاص، اسـتفاده مـی        
سـت،  جمـع شـرط و مشـروط ا       » متاع به معـروف   «معروف به کلمه متاع به عنوان       

یعنی پرداخت متاعی موردنظر است که مطابق با نیاز اجتماعی زن در هنگام طلاق              
ــد و ز ــباش ــرط، از     دن بتوان ــن ش ــت ای ــا رعای ــا ب ــرد تنه ــرد و م ــره بب  از آن به

شود، البته وضعیت اقتصادی مـرد هـم مـدنظر اسـت              کنندگان محسوب می   احسان
 .)258 -256، ص 2هـ ، ج1394طباطبایی، (

منـدی او     شود، بایـد مـورد بهـره        ای که به زن داده می       مهریهـ  1؛  هکاربرد این آی  
 را   به واسـطه طـلاق     بوده و برایش فایده داشته باشد و تا حدودی خسارت وارده          

 .کند جبران کند، اما سودمندی آن را عرف مردم تعیین می
دهد، باید مطابق     تعالی از روی احسان، کالایی به زن می         امر حق  بهمردی که   ـ  2
 .سع مالی خودش باشدو

 ولی احسانی   ،گیرد  پرداخت مهریه از روی احسان و گذشت مرد صورت می         ـ  3
 .داند است که شرع آن را واجب می

طلاق رجعی دو بار ممکن است، «:  رفتار با زن بعد از بازگشت به زناشوییج  ـ
 پس از آن باید زن را به خوبی نگاه داشت و یا به شایستگی آزاد کـرد و بـر شـما                   

 .)229 ،بقره( 1»اید، بازستانید روا نیست که از آنچه به آنان داده
ای در خصوص رجوع مـرد در طـلاق رجعـی، اشـاره دارد و اینکـه،         آیه به نکته  

                                                 
  ً.ءَاتیَْتُمُوهنَُّ شیْئا قُ مَرَّتَانِ فَإِمسْاک بمَعْرُوفٍ أَوْ تسَرِیحُ بِإحِسْنٍ وَ لا یحلُِّ لَکمْ أَن تَأخْذُُوا مِماالطلاَـ 1
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توانـد بـیش از دو بـار بـه            د بعد از اجرای صیغه طلاق، در طول مدت عده نمـی           رم
، 2 هــ ، ج     1394یی،  طباطبا(همسر خود رجوع کند، اگرچه قصد اصلاح هم داشته باشد           

 .)244ص 
امسـاک بـه معنـای      . کنـد   یا تسـریح مـی     کساماآیه شریفه، شوهر را مخیر بین       

پیوستن بعد از گسستن و بازگشت بعد از جدایی است و تسریح یعنی رهـا کـردن                 
 .زن

 کـه  اسـت رمز اینکه امساک با معروف مقید شده و تسریح بـا احسـان، در ایـن            
لام امساک به معروف را جایز دانسـته اسـت و آن      ، که اس  داردامساک دو صورت    

 .قسم دیگر، یعنی امساک غیرمعروف را جایز ندانسته است
در فرض امساک زن، همین مقدار کافی است که نگهداری او بـه شـکل معـروف               

طباطبـایی،  (باشد، به عبارت دیگر، منظور مرد از رجوع به زن، اذیـت و آزار نباشـد                 
ــ1394 ــه. )10، ص 3، ج هـــ1415؛ طبرســی، 247 -244، ص 2 ، ج ـه ــهاین آخــر نکت ، مــلاک ک

. تشخیص حسن معاشرت مـرد در خـانواده، انتسـاب او بـه صـفت تواضـع اسـت                  
 بـر اسـاس     .کنـد   تواضع نشان از خشوع در قلب است که در عمل مـرد بـروز مـی               

 تواضع و فروتنی و مدارا کردن بهترین نماد ایمـان           یروایات موجود در کتب روای    
 .1لق استو حسن خ

ای باشد که منجر به تداوم        گونه  در جامعه امروزی، رجوع باید به     ـ  1:کاربرد آیه 
 .زندگی شود

 . حسن معاشرت داشته باشد،مرد موظف است در بازگشت به زندگیـ 2
 .باشد قوام حسن معاشرت، به تواضع مرد در مقابل سخن حق زن میـ 3
 

 انوادهمصادیق عمل به معروف از جانب زن در کانون خ
  ازدواج زن بعد از فوت شوهرـ1

از وظایف خاص زن، حفظ منافع خانوادگی در ابعـاد مـادی، معنـوی و اخلاقـی                 
  ، عمـلاً وظیفـه  شدابوقتی مرد خانواده، فوت کند و زن او هنوز در قید حیات        . است

 وظیفـه خـاص زن یعنـی حفـظ        امـا  تمام شـده؛  اصلی مرد در پرداخت نفقه به زن،        

                                                 
  .523ص ، تا بی؛ طوسی، 226، ص 103 و ج 407، ص 77هـ، ج 1403لسی، مج: جهت مطالعه بیشتر بنگرید بهـ 1
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 بنابراین زن برای وفـا بـه تعهـدی کـه در آغـاز ازدواج                .، باقی است  حریم خانواده 
 طبق روایـات، زنـان موظفنـد در ایـن مـدت،             .باشد، مراقب اختلال نسب      باید نموده

میرنـد و همسـرانی بـر     مـی که کسانی از شما «. شکل سوگواری خود را حفظ کنند    
 هر گاه عده خـود      برند، پس   گذارند، همسران چهارماه و ده روز انتظار می         جای می 

را به پایان رساندند، در آنچه آنان بـه نحـو پسـندیده دربـاره خـود انجـام دهنـد،                     
 .)234بقره، ( 1»گناهی بر شما نیست
ازدواج مجـدد   بـه   توانند    می و بعد از عده      استبه معروف   عمل  نگه داشتن عده،    

 .اقدام نمایند
 
 قه به زنعدم پرداخت نف در صورت  عمل به معروف از جانب زوجهـ2

 بـه زن     در روایات پیـامبر اکـرم      ،در صورتی که مرد نفقه زوجه را نپردازد       
توجـه بـه   البتـه   .اجازه داده شده به مقدار نیاز خود از اموال مـرد برداشـت نمایـد    

ای که موجبات ضـرر و زیـان           به گونه  ؛اصل معروف در این زمینه ضروری است      
  وسع مـالی و تنگدسـتی مـرد را در نظـر           مرد را فراهم نیاورد و در رفع نیاز خود          

 .)231، ص 72، ج هـ1403مجلسی، (گیرد 
 

 عمل به معروف از جانب زن و شوهر
 زگشت زن و شوهر به زندگی مشترکـ با1
چون زنان را طلاق گفتید و عده خود را به پایان رسـاندند، آنـان را بـا ازدواج                   «

، بقـره ( 2»، جلـوگیری نکنیـد    سابق خود، چنانچه به خوبی با یکدیگر تراضـی نماینـد          
232(. 

 بعـد از طــلاق ، ایـن آیـه در مـورد بازگشـت زن و شــوهر بـه زنـدگی مشـترک       
پـذیرد و اطرافیـان را ارشـاد          له نمـی  أآیه ولایت اولیای زن را در این مس       . باشد  می
. دشـون کند که اگر زن و مرد به رجوع توافق دارند، مانع پیوند دوباره ایشـان ن                 می

                                                 
هنَِّ بلََغنَْ أجَلََهنَُّ فَلا جُنَاحَ علَیَْکمْ فیِمَا فَعلَنَْ فى أنَفسُِ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنکمُْ وَ یذَرَُونَ أَزْوجَاً یَتربَصنَ بِأنَفسُِهنَِّ أرَبَْعَۀَ أشَهُرٍ وَ عشَراً فَإِذَاـ 1

 .خَبیِرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَُونَ
 .بیَْنهمُ جَهنَُّ إِذَا تَرضَوْااَوَ إِذَا طلَّقْتمُُ النِّساءَ فَبلََغنَْ أجَلََهنَُّ فَلا تَعضْلُوهنَُّ أَن یَنکِحنَْ أَزْوـ 2
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یت زن و شوهر در صورت رعایت معروف، مقبول شمرده شده و   در این آیه رضا   
 . لذا در اینجا به خصوصیت خاص و عام معروف اشاره دارد

خصوصیت خاص آن این اسـت کـه زن و مـرد در بازگشـت بـه زنـدگی قبلـی،              
 اما ویژگی عام آن، ؛ مرد قصد رجوع به زن داشته باشد   و خودشان تصمیم بگیرند  

و مرد قلـم عفـو بـر خطاهـای طـرف مقابـل بکشـند و از                  عبارت است از اینکه زن      
؛ 253 -250، ص   2 هــ، ج     1394طباطبـایی،   (انگاری خـویش، عـذر تقصـیر بخواهنـد            سهل

 .)80، ص 1هـ، ج 1415زمخشری، 
 

  نبویهکارکردهای اصل معروف در سیر
آیـات  علاوه بـر    باشد که     ترین اصول حاکم بر خانواده می       از مهم اصل معروف   

 .روایات نیز مورد توجه قرار گرفته است، در قرآن
 نخسـتین  وارد به بهشت و      نخستینمعروف و اهلش    «: دایفرم می خدا  رسول

 ؛303، ص   16، ج   هـ ـ1404حـر العـاملی،     ال( 1»وارد بر مـن در کنـار حـوض کـوثر هسـتند            
 .)242، ص 1379انصاریان، 

 معروف، ازرای بهشت دری هست به نام ـب«: ه استفرمودنیز  ام صادقـام
اهل معـروف در دنیـا، اهـل معـروف در            شوند و   آن در جز اهل معروف وارد نمی      

 .)304، ص 16، ج هـ1404الحر العاملی، ( 2»آخرتند
 .3»هر معروفی صدقه است« ه استفرمودچنین  هم خدا رسول

 تمابرکـت پیـامبر خ ـ     کاربرد این اصل در سیره نبوی و سراسر زندگی پـر          
حضرت در آخرین لحظات    .  با همسرانشان ترسیم شده است      ایشان رفتارعملاً در   

 :فرمایند خطاب به مردان جامعه میوصایایی را حیات خود 
 زنان نیکی کنید ه از خدا غافل مباشید و خدا را فراموش نکنید و دربار؛ها را زن«

 در ،برنـد   شما به سر میهو حقوق آنها را ادا نموده و ظلم روا مدارید اینان در خان       
کفالت شما هستند و با میثاق و پیمان الهی آنها را به همسری برگزیدیـد، اینـک آن                  

                                                 
 .حوضَ و اوّلُ من یردُ علی ال  المعروفُ و اهلُهُهاولُ من یدخلُُ الجنّـ 1
 .هالاخر الدّنیا هم اهلُ المعروفِ فی معروفِ فی  الالمعروفُ لایدخلُُهُ إلّا اهلُ المعروف، و اهلُ:  باباً یُقالُ لههِللِجنّ انَّ ـ2
 .هکلُّ معروفٍ صدََق ـ3
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 .1»پیمان را از خاطر مبرید
همانا تمام زنان در برابر مردان، دارای سـود و زیـانی            «:  فرمود رسول خدا 

هـای خداونـد در دسـت         باشند اما ایـن را بدانیـد کـه آنهـا امانـت              برای خویش نمی  
باشند و مردان حـق ندارنـد بـه آنهـا ضـرر و زیـانی رسـانده و          میشوهران خود 

 .)310ص ، 16هـ، ج 1404، الحرالعاملی( 2»حقوق آنان را فراموش کنند
 3»گیرد، باید او را احترام کند کسی که زن می«: ه است فرمودرسول حقنیز 

 .)93-92، ص 1، ج 1383عسگری، (
 همسـران خـود را بسـیار        لام نبوی شاهد هسـتیم کـه پیـامبر اس ـ         هدر سیر 

احترام خاصـی قائـل      حضرت خدیجه  برایخصوص  ه  کردند ب   احترام و تکریم می   
 که حتی پس از مرگ آن بـانوی بزرگـوار نیـز حرمـت ایشـان را نگـه                    چنانبودند  

دنـد و بـا خویشـان و دوسـتان          کر  پیوسته از ایشان به نیکویی یاد مـی        ،ندداشت می
 .آمیزی داشتند رامحضرت خدیجه رفتار بسیار احت

 دختر خویلد، خواهر خدیجه از پیغمبـر         روزی هاله، : حکایت کرده است  ] عایشه[
 که خدا رسول.  اجازه خواست تا وارد شود و آن حضرت را دیدار کند           خدا

شـدت    ه حـالش ب ـ   ،گویی با شنیدن صدای هاله به یاد صـدای خدیجـه افتـاده بـود              
، من که از رفتار پیغمبـر شـک و          »!هاله! آه خدایا «: اختیار گفت   دگرگون گردید و بی   

زن   چقـدر از آن پیـر     : حسادتم به خدیجه سخت تحریک شده بود، بلافاصـله گفـتم          
هاست که او مـرده و خـدا بهتـر از او را بـه تـو                   مدت! کنی؟  دندان قرشی یاد می     بی

کوتر نه هرگز خداوند نی   :  فرمود خدا  در این حالت رسول   !... ارزانی داشته است  
 مردم منکر رسـالتم بودنـد،       هزیرا هنگامی که هم   . از او را به من عوض نداده است       

پنداشـتند، خدیجـه مـرا        خدیجه به من ایمان آورد و در آن وقت که دروغگویم مـی            
دیجـه مـرا   خ مالی گذاشته بودند، هتصدیق کرد و آن زمانی که مردم مرا در مضیق    

بهـره     که خداوند مرا از زنان دیگر بی       حسابش گرداند و در حالی      شریک دارایی بی  
 .)93، ص همو(کرده بود، از خدیجه به من فرزندانی ارزانی داشت 

                                                 
 ...کمیالنّساء إنهنّ عوانُ عندکم و فی اید االله االله فی ـ1
 . االله عندکم، فلا تضُارّوهنَّ ولا تعضلوهنَّهُنفعاً و انّهنَّ امان هنّ ضرّاً و لااِنَّ النّساء عندالرجّل لایملکنّ لأنفس ـ2
 . فلیُِکرمهاهًمن اتّخذًَ زوج ـ3
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در برخـورد بـا    االله هستیم که رسولهم  نبوی شاهد موارد دیگری   هر سیر د
 :ودندنم توصیه می به دیگران نیز همسرانشان رعایت نموده و

ترین شما، از نظر ایمان کسی است         ملبهترین و کا  «: فرماید   می   اکرم  رسول
   ، 103هــ ، ج     1403مجلسـی،   ( 1»اش مهربـان باشـد       خـانواده  باکه علاوه بر اخلاق نیکو،      

 .)226ص 
محبـت ورزیـدن بـه همسـران، از جملـه اوصـاف             «: فرمایـد   می امام صادق 

      ، 14 ج ،هـــ1411 النــوری الطبرســی، ؛11، ص 7هـــ ، ج 1404عــاملی، الحــر ال( »2پیــامبران اســت
 .)249ص 

ها در هـر      زن گل است و قهرمان نیست، با زن       «:  نیز فرموده است   امام علی 
 آنها با زیبایی سـخن بگوییـد، شـاید اعمـال اشـتباه خـود را                 هحالی مدارا کنید و ب    

 .)554، ص 3، ج 1363الصدوق، ( 3»اصلاح کنند
وهرش را اذیت کنـد و      معلون است، ملعون زنی که ش     «: فرماید  می عبداالله  ابی

خوشبخت زنی است که اکرام کند همسرش را و او را اذیت نکند و همسرش را در                 
 .)249، ص14هـ ، ج 1411النوری الطبرسی،  (4»همه احوال اطاعت کند

مصادیق معاشرت به معروف  ،ا توجه به روایات فوقبسنت  مفسر اهلابن کثیر 
 : ماردش را چنین برمى
 خود ،نى با همسرانتان خوش زبان و خوش رفتار باشید معروف یعبهمعاشرت 
سان که دوست دارید همسرانتان خود را  به اندازه توانایى ـ همان ـ را بیارایید

کثیر،  ابن( پسندید  شما نیز همان کنید که از همسرانتان مى،براى شما بیارایند
 .)466، ص 1، ج هـ1417

 : نویسد قرطبى در تفسیر خود مى
حقوق زن از مهر و نفقه را به طور مرد رت با زنان به این است که حسن معاش«

 در سخن ، رو ترش نکند،گناهو کامل بپردازد و در برابر زن بدون سبب و تقصیر 

                                                 
 . و خیارکم لنسائهم احسنهم خلقاً ان اکمل المؤمنین ایماناً ـ1
 .النساء من اخلاق الانبیاء، حب ـ2
 .روهنّ علی کل حال و احسنوا لهنّ المقال لعلهنّ یحسن الفعال و لیست بقهرمانه فداةالمرأ: قال امیرالمؤمنین ـ3
 . تکرم زوجها ولاتؤذیه و تطیعه فى جمیع احوالهة إمراه سعیده توذى زوجها و سعیدةمراإ ،هعونلعونه، ملم ـ4
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 و به کس دیگرى اظهار تمایل ، نه سخت دل و بد زبان،روى باشد گفتن گشاده
ت تا ادامه خداوند حسن معاشرت با زن عقد کرده را سفارش کرده اس. نکند

 روان ، چه آنکه حسن معاشرت،زیستى ایشان کامل باشد زندگى و مصاحبت و هم
 .)97، ص 5، ج هـ1405قرطبی، ( »سازد تر و زندگى را گواراتر مى را آرام

خوابى میان زنان ـ اگر مرد بیش از یک  عدالت در همنیز زمخشرى و فخررازى 
هاى معروف  انى را از مصداقهمسر داشته باشد ـ پرداخت نفقه زن و خوش زب

 .)12، ص 10، ج هـ1415؛ فخر رازی، 49، ص 1، ج هـ1415زمخشری، (اند  برشمرده
با توجه به سیره عملی  معروف  عملیهاى طبرسى سه نظریه را در نمونهشیخ 
 :کند  نقل مینامعصوم

  کروى در تقسیم همخوابى و نفقه ـ آن گاه که مرد بیش از ی انصاف و میانهـ 1
 . همسر داشته باشد ـ نیک رفتارى و خوش گفتارى است

 زشت به او نگوید و با ،کارى انجام ندهد که سبب زیان همسر گرددـ 2
 . رویى با او برخورد کند گشاده

 با همسرش ،پسندد همسرش با او رفتار داشته باشد ونه که مرد مىگ همانـ 3
 .)24، ص 2، ج هـ1415طبرسی، ( رفتار کند و خویشتن را بیاراید

معاشرت به معروف را اداى حقوق واجب زن بر مرد دانسته نیز شیخ طوسى 
اسحق بن عمار به نقل از امام : افزاید و می .)150، ص 3، ج هـ1419طوسی، ( است

 : کند  روایت مىصادق
 که اگر آن را انجام ؟حق زن بر شوهرش چیست:  پرسیدماز امام صادق«

 ،او را سیر کند: خواهد بود؟ امام فرمود) اشرت به معروفو مع( دهد نیکوکار
  .)131، ص 4، ج هـ1404حرالعاملی، ال( 1»هایش بگذرد بپوشاند و از لغزش

امام  به ابوعبداالله:  آمده استدر صحیحه هشام بن عبدربه از امام صادق
 پوشاندن عورت ،سد جوع: حق زن بر شوهرش چیست؟ فرمود:  گفتمصادق
 ،گاه این کارها را انجام دهد  پس هر، اینکه در برابر زن چهره درهم نکندزن و

: افزاید  فقها در نوع نفقه مییحتی در آرا. سوگند به خدا حق زن را ادا کرده است
 .)331، ص 31، ج م1981نجفی اصفهانی، ( اش را از میوه فصل بخوراند مرد باید عائله

                                                 
 .ت غفر لهایشبعها و یکسوها و ان جهل:  على زوجها اذا فعله کان محسناً؟ قالةأما حق المر:  لأبى عبداالله قلت ـ1
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ه معروف از سوى فقیهان و مفسران هاى رفتار و معاشرت ب برشمارى نمونه
در این مصادیق معروف کردن   به معناى محدود،روایات و سنت شماری از در

 . اند  نکردهییادعاچنین  آنها خود نیز زیرا ،ها نیست نمونه
 ،ها در گذر زمان در نحوه خوراک ها و ملت  عرف و سنت جامعه،افزون بر این

 آداب و معاشرت ،هاى زندگى ت و ضرورت زیور آلا، لوازم منزل، مسکن،پوشاک
هاى معاشرت به   پس تعیین همه نمونه،شود  دچار دگرگونى و تغییر مى…و

  .نماید مىنمعروف بایسته 
ن مطلب ـور اجمال گویای ایـط  ه از حسن معاشرت ارائه شد، بهـتعاریفی ک

اذیت  و رکه اگر زوجین با یکدیگر بدرفتاری و خشونت نکنند و موجب آزا است
در خصوص اینکه اصولاً . یکدیگر نشوند، در واقع با یکدیگر حسن معاشرت دارند

، است کدام حسن خلقشوند و مصادیق  چه مواردی حسن خلق محسوب می
حسب  اند؛ حسن سلوک، مفهوم عرفی دارد و بر حقوقدانان به عرف احاله داده

ت و اعاد. کند ق میها فر  خانواده وزمان و مکان، آداب و رسوم اقوام، طوایف
تاری در میان هر فرسوم اجتماعی و درجه تمدن، فرهنگ و نیز اخلاق مذهبی و ر

، 1، ج 1372جعفری لنگرودی، (آورد  قوم مفهوم خاصی از حسن معاشرت به وجود می
، همه بر اینو علاوه  توان تعیین کرد لوازم حسن معاشرت را به دقت نمی. )159ص 

در حریم خانه نفوذ قانون و التزام برای تحقق مفاد که  حقوقدانان اعتراف دارند
توان گفت تمام  ولی به اجمال می.  استیرممکنغآن، بدون پشتوانه اخلاقی، امری 

مانند ناسزاگویی، مشاجره و (  شود اموری که از نظر اجتماعی، توهین محسوب می
مسر، منافات ا اموری که با عشق به خانواده و اقتضای محبت بین دو هی) تحقیر
از ) و اعتیاد مضر، های او اعتنایی به همسر و خواسته ، بیمانند ترک خانواده(دارد 

 .معاشرت در خانواده است سوء مصادیق
 

 های پژوهش یافته
ترین نهادهای اجتماعی است که سلامت فکری و رفتـاری آن             خانواده از بنیادی  

. هایتاً آحاد جامعه مؤثر است    در تحکیم عقاید و آرامش روانی اعضای خانواده و ن         
های کلان قرآن کریم در نظام حقوقی خانواده تحقـق اصـل حسـن               یکی از سیاست  
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 حـوزه معنـایی عـرف و        دجهـت تحقـق ایـن اصـل بای ـ        . معاشرت به معروف است   
 انطباق با فطرت سـلیم      ،های معروف   یکی از گزاره  . معاشرت به معروف را شناخت    

تنهـا بایـد بـه        رای تشـخیص مصـادیق معـروف نـه        لذا ب ـ . باشد  ها می  و الهی انسان  
حسـن  . گرایش انسانی بلکه به زوایا و قلمرو شرعی و الهی معـروف توجـه نمـود               

ایـران بـه عنـوان     اسلامی  قانون مدنی جمهوری  1103معاشرت به معروف در ماده      
شود که آیات و روایـات        یک اصل ضروری جهت تحکیم مبانی خانواده معرفی می        

 . دهند را تشکیل می مبانی این اصل ارزشمند ، شدمتعددی که ذکر
مـودت و   . حسن معاشرت به معروف مبتنـی بـر اصـل مـودت و رحمـت اسـت                

شود که زوجین عامل سکینه قلب و ایجـاد امنیـت روانـی               رحمت زمانی حاصل می   
های مودت و رحمت حاکی از   بر واژه»لتسکنوا« در حقیقت تقدم واژه .یکدیگر باشند
زوجین باید اول تعامل فکری و رفتاری داشته باشند و خانه را محـل              این است که    

ایـن  . ل آینـد  ی ـامنی برای خود و فرزندان سازند تا به سایه رحمت و مودت الهی نا             
 یعنـی، فراتـر  . باشـد   میمیسر »الْفَضلَ بَیْنَکُمْ وَ لاتَنسوُا«امر در پرتو عمل به آیه شریفه 

 فضـل بـه معنـای زیـادتی         .به مکارم اخلاقی  ل شدن   یرفتن از مرزهای حقوقی و نا     
 به این معنی که زوجین برای یکدیگر حقوقی را با دیده فضل ترسیم نمایند و ؛است

 . خانواده خواهد بودیزیاده از حق به طرف مقابل خود اعطا کنند که این رمز بقا
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 هـ1404، چاپ ششم الاسلامیه، هطهران، مکتب
، تهـران، شـورای   حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعهداور، زهرا،   

 1382اجتماعی زنان، فرهنگی ـ 
، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر جعفر شـهیدی،           نامه  لغتدهخدا، علی اکبر،     

 1334ـ1258دانشگاه تهران، 
، بیـروت، دارالمعرفـه،     )تفسـیرالمنار (تفسیرالقرآن الکـریم    رشیدرضا، محمد،    

 م1995
، دمشق، دارالفکر، المنهج الشریعه و العقیده و  فی المنیر التفسیر، هزحیلی، وهب 

 هـ1411
 هـ1412، بیروت، دارالفکر، الفقه الاسلامی و ادلتههمو،  
 هـ1415، چاپ دوم، قم، نشر البلاغه، الکشافزمخشری، محمودبن عمر،  
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 هـ1394، چاپ چهارم
ت، می للمطبوعـا الاعل هسسمؤبیروت، البیان،  مجمعبن الحسن،   طبرسی، فضل ال 

 هـ1415
، بیروت، داراحیاء   التبیان فی تفسیرالقرآن  جعفر محمدبن الحسن،      طوسی، ابن ال 

 هـ1419التراث العربی، 
 1387 المرتضویه، هتهران، المکتبالمبسوط فی الفقه الامامیه، همو،  
 تا ، تهران، نشر مرتضی، بیامالیهمو،  
ا پایـان   دوران پیـامبر ت ـ   (نقـش عایشـه در تـاریخ اسـلام          عسگری، مرتضی،    

 1383، قم، مجمع علمی اسلامی، )خلافت
 هـ1415، بیروت، دارالفکر، التفسیرالکبیرفخر رازی، محمودبن عمر،  
، بیروت، داراحیاء التراث العربی،     الجامع لاحکام القرآن  قرطبی، احمدبن محمد،     

 هـ1405
 1375، تهران، نشر یلدا، حقوق مدنی خانوادهکاتوزیان، ناصر،  
 هـ1403، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، بحارالانوارر، مجلسی، محمدباق 
چاپ بیسـت   ، تهران، دارالکتب الاسلامیه،     تفسیر نمونه مکارم شیرازی، ناصر،     
 1376، و نهم
، بیـروت،  جواهرالکلام فی شرح شـرائع الاسـلام  نجفی اصفهانی، محمدحسن،   

 م1981داراحیاءالتراث العربی، 
، بیروت، درک الوسائل و مستنبط المسائلمستالنوری الطبرسی، محمدحسین،  

 هـ1411البیت الاحیاءالتراث العربی،  مؤسسه آل
، ترجمـه بهـزاد رحمتـی، تهـران، لادن،          روانشناسی زنان هایدا، جانت شیبلی،     

1377 
 1382، ترجمه سهیل سمی، تهران، ققنوس، روانشناسی زنانهورنی، کارن،  
 تا دارالشعب، بی، قاهره، الاخلاق عندالغزالی زکی، ،مبارک 
 
 


